
صفحه  ۱۳ صفحه ۳

گروه سیاست: دادستان تهران در گفت وگویی رادیویی 
در پاســخ به ســؤالی درباره اینکه اگــر بابک زنجانی 
بدهــی اش را بدهد، مــورد عفو قــرار می گیرد، گفت: 
در حکم ایشــان آمده که اگر او وجوه را مســترد کند، 

می تواند مشمول عفو قرار گیرد...

گــروه جامعه: اگــر شــوراي چهارم یــک رحمت االله 
حافظي داشــت که با ورود مســتقیم و گاه افشاگرانه 
خود یا همراهي رســانه ها، خطاي عملکرد، فســاد یا 
منفعت جویي مدیریت شهري را علني مي کرد، حالا در 

شوراي پنجم بهاره آروین تلاش مي کند....

بهشتِ 
شفاف

 نجات جان بابک زنجانی
 دست خودش است 
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 جزئیات بیشتر 
درباره استقراض 

ایران از  روسیه 
صفحه  ۱۵

صفحه ۷

تیترها

صفحه ۵

علیه ترامپ
 به سوى انقلاب سیاسى

عوامل سه گانه 
تلاطم ارزي

 برنی سندرز   رسما  وارد  رقابت هاي انتخاباتي 
ریاست جمهوري آمریکا  شد

 دامي که نباید در آن افتاد

اول: حادثــه تروریســتي جاده 
زاهــدان- خــاش با هر نــام و هر 
انگیزه اي که صورت گرفته باشــد، 
عملــي محکوم اســت. تجربه در 
همــه جوامــع بارها ثابــت کرده 

است که هیچ مطالبه اي را چه حقوقي و چه مذهبي 
نمي توان از راه عملیات کور تروریستي به دست آورد.

دوم: تروریســم ریشه در فقر و جهل دارد. با کمال 
تأســف باید گفــت این هــر دو عامــل در جغرافیاي 
گســترده اي از جنــوب خراســان تــا بخش هایي از 
استان هاي کرمان، هرمزگان و سیستان وبلوچستان در 
داخل و ادامه آن تا ایالت هاي هم جوار در پاکســتان و 
افغانستان وجود دارد. این سطح گسترده جغرافیایي 

دو ویژگي مشخص دارد:
۱- حضور قومیت بلوچ و ۲- حضور اکثریت اهل 

سنت.
واقعیت تلخی که زمینه ظهور و بروز جریان هاي 
ضدسیســتمي در این بخش تقسیم شــده اســت، به 
لحاظ سیاسي بین سه کشور جمهوري اسلامي ایران 
و پاکستان و افغانســتان روي مي دهد. خلأ قدرت در 
فراتر از مرزهاي سیاســي مرتبط با جغرافیاي شــرق 
کشــور و اعمال تك بعدي قــدرت درون این جغرافیا 
اســت. ایــن منطقه بــا فقــر فرهنگي و فقــر مادي 
خطرناکي روبه روســت و اگر این فقر ترکیب شــده با 
مطالبات پاسخ داده نشده اي را در نگاهي تك بعدي در 
داخل و بدون توجه به واقعیت هاي تقویت کننده آن 
در خــارج از مرزهاي سیاســي و آن هم صرفا در بعد 
نظامي- امنیتي مورد توجه قرار دهیم و از عوامل مؤثر 
دیگر غفلت کنیم، راه حل پایدار و مطلوب دست یافتني 
نخواهد بود. بنابراین واقعیت منطقه را باید آن طور که 
هست و نه آن طور که ما دوست داریم، در نظر گرفت. 
پاسخ این مشــکل برخورد موضعي در نگاهي صرفا 

نظامي- امنیتي نیست. 
ســوم: عملیات در قالــب انتحــاري آن در جاده 
خاش- زاهدان جدا از تروریســتي بودن و محکومیت 
آن پدیده اي بومي نیست و علت هاي متنوع تري دارد. 
این گونه عملیات تروریســتي در شــرق کشور وارداتي 
اســت و زمینه در ســه واقعیت دارد. انکار هرکدام از 
این زمینه ها بیهوده اســت و راه حل نهایي را دشوارتر 
خواهد کرد. این ســه زمینه را مي توان چنین خلاصه 

کرد:
۱- زمینه هاي داخلي: توسعه نامتوازن شرق کشور 
با مرکز، وجود احساس تبعیض و بهره وري اقتصادي 

و رفاه اجتماعي.
۲- زمینه هاي منطقه اي: هم جواري مردم منطقه 
با ویژگي هاي مشــابه قومي و مذهبي با کمبود اقتدار 
حاکمیتي در پاکستان و افغانستان و وجود خلأ قدرت 
زمینه ساز سوءاســتفاده قدرت هاي خارج از منطقه و 
صورت بندي شده رقابت هاي سیاسي با قابلیت مذاکره 
و حل سیاسي با رقابت هاي ایدئولوژیك شده غیرقابل 
مذاکره و حل سیاسي بین دو گفتمان سلفیت جهادي 
به رهبري عربستان سعودي و گفتمان انقلاب اسلامي 

به رهبري ایران.
۳- زمینه هــاي بین المللي: تشــدید تضادها بین 
جمهوري اســلامي ایران با گفتمان انقلاب اسلامي و 
قدرت هژمون آمریکا با ماهیت اســتکباري و با هدف 

براندازي نظام اسلامي.
چهارم: دام پهن شده براي ایران؛ ائتلاف خطرناك 
ترکیبي جهاني منطقه اي ناتو عربي- اســلامي حول 
محور عربســتان سعودي و اندیشــه سلفیت ترکیبي  
که منشــأ در شــبه قاره هندي دارد و در دوران جهاد 
علیه اشــغال افغانســتان به وســیله اتحاد شوروي 
ســابق در پیشاور پاکستان به هم رسیدند و واژه جهاد 
مقدس اختراع شــده در حال شکل گیري است. در این 
ائتلاف که هدف آشکار آن ضدیت با گفتمان اسلامي 
نشــئت گرفته از ایران اســت، قدرت هژمون آمریکا- 
قدرت هاي منطقه اي، اســرائیل- عربستان سعودي، 
امــارات متحده عربــي در حال گســتراندن دام براي 
ایران، پاکســتان و افغانستان در جغرافیاي شرق ایران 
و تداوم جغرافیاي قومي- مذهبي در مناطق هم جوار 
جغرافیاي طبیعي با عدم اقتدار یا اقتدار کم هســتند. 
هدف تاکتیکي سوءاســتفاده از عنصر قومیت بلوچ و 
اهل ســنت منطقه در صورت بندي شیعه و سني در 
بعد مذهبــي و بلوچ و فارس در بعــد قومي- زباني 
اســت. این دام به خــودي خود خطرناك اســت اما 
خطرناك تر از آن زماني اســت کــه در داخل ایران به 
درســتي فهم نشود و ذهن ها در مسیري هدایت شود 
که پاسخ در اعمال قدرت، نه صرفا درون مرزها بلکه 

در خارج از مرزهاي سیاسي تصور شود.
معنــاي ایــن تصــور آن اســت کــه حاکمیت در 
پاکســتان را بدون شناخت و تفکیك نیروهاي تأثیرگذار 
آن یکپارچــه در نظــر بگیریم و در عملیــات انتحاري 
زاهــدان- خــاش که جیش العــدل مســئولیت آن را 
پذیرفته است، تمامي تقصیرها را متوجه پاکستان کنیم.

سرمقاله

پیرمحمد ملازهی
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حرف اول

حق فراموش شدگي

مرزهــاي حریم شــخصي آدم ها 
مي کنــد.  پیــدا  تغییــر  روز  هــر 
حریم شــخصي در هــر حوزه اي 
دارد.  را  خــودش  ریزبیني هــاي 
حریــم شــخصي مدام شکســته 
مي شود، وقتي در مترو داري با دوستت چت مي کني 
و بغل دستي ات زل زده به صفحه مانیتور موبایلت! 
نگاه کردن بــه صفحه موبایل دیگران جرم نیســت؛ 
امــا نگاه نکردن اخلاقي اســت که ســعي مي کنیم 
رعایت کنیم (اگر بر وسوســه فضول بودن مان غلبه 
کنیــم)؛ امــا در دنیاي تجــارت و اطلاعــات نیاز به 
مقررات مشخصي است که حقوق هر فرد را تعریف 
کند. حق یــک کاربر در یک شــبکه اجتماعي مانند 
فیس بوک یا اینستاگرام چیست؟ اگر عکسي را که در 
صفحه غیرعمومي گذاشته ام، دیگران ببینند، آیا من 
حق دارم از او شکایت کنم؟ این همان پرسش هایي 
بــود که نیاز بــه تدوین قوانین و مقــررات مربوط به 
آن را تبدیل به یک الــزام مي کرد.قانون «حفاظت از 
داده هاي عمومي»: واقعیت آن اســت که مرزهاي 
«حریــم شــخصي» و «حقوق کاربر» مــدام پیچیده 
و پیچیده تــر مي شــود. وقتــي در ســال ۲۰۱۲ براي 
نخستین بار موضوع «حفاظت از داده هاي عمومي» 
(General Data Protection Regulation) در اروپا 
 GDPR مطرح شد، منجر به سند الزام آوري شد به نام
که همه کشورهاي اروپایي بعد از چهار سال بحث و 
گفت وگو از سال ۲۰۱۶ به آن تن دادند؛ سندي اروپایي 
که همه سایت ها، اپلیکیشن ها و سامانه هایي که در 
اروپا فعالیت مي کردند، باید از آن تبعیت مي کردند.
امــا مفهوم حریم شــخصي و حفاظــت از داده در 
همان دو سال اول پس از تصویب هم به شدت تغییر 
کرد تا در سال ۲۰۱۸ نســخه جدیدتر آن طرح شود؛ 
نسخه اي که حقوق جدیدي را براي کاربران تعریف 
مي کرد. زماني که این دو نســخه را با هم مقایســه 
مي کنیم، به حقوق جدیدي برمي خوریم؛ حقوقي که 
شاید فراتر از فناوري اطلاعات و شبکه هاي اجتماعي 
مي رود که یکي از آن حقوق «حق فراموش شدگي» 
(The right to be forgotten) اســت! زمانــي کــه 
صفحه  اي در شــبکه اي اجتماعي بســته مي شــود، 
آیا آن شــبکه اجتماعي مي توانــد در تحلیل هایش 
از اطلاعات آن صفحه اســتفاده کنــد؟ آیا مي تواند 
اطلاعــات را ذخیره کند تا بعدهــا آن را با اطلاعات 
دیگري از شما براي شناخت بهتر و دسته بندي بهتر 
شما ترکیب کند؟ این حق بیان مي کند که آن سامانه 
یا شــبکه اجتماعي یا اپلیکیشن باید اطلاعات شما را 

فراموش کند!

امیر ناظمی . معاون وزیر ارتباطات
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یادداشت

 تصمیمات بد در صنعت

مهم ترین نهاد پژوهشــي صنعت و بازرگاني قوه 
مجریه در گزارشــي به هیئت نمایندگان اتاق تهران، 
پرده از وضعیت نامناسب صنعت کشور و روند ناگوار 
آن برداشت (برنامه راهبردي توسعه صنایع صادراتي 
و رقابتي- مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني- 
تهــران- ۹۷). مؤسســه مطالعــات و پژوهش هاي 
بازرگاني وابسته به وزارت صمت در این گزارش نشان 
مي دهــد ارزش افــزوده صنعتي کشــور  در دو دهه 
درمجموع روندي  نزولي را طي کرده و از ۱۹٫۹ درصد 
در سال ۱۳۷۰ به ۱۵٫۳درصد در سال ۹۳ کاهش یافته 
اســت. همچنین کفه تولیدات صنعتي در  این مدت 
به شــدت به ضرر صنایع ســاخت محور و کشاورزي 
پایه (غذایي و نســاجي) و به نفــع صنایع متکي به 
مــواد خــام معدني و انرژي ســنگیني کرده اســت. 
چنان که ســهم صنایع متکي بــه دانش فني و منابع 
کشــاورزي به ترتیب از ۱۲ درصد و ۳۸ درصد به ۱۰٫۸ 
درصد و ۱۶٫۵ درصد در ســال ۹۳ سقوط کرده است. 
در حالي که در این مدت ســهم صنایع هیدروکربوري 
به سرعت رشــد کرده و از ۱۲٫۵ درصد در سال ۸۳ به 
۳۸٫۵ درصد در ســال ۹۳ رسیده است. رابطه مبادله 
صنعت با ســایر  بخش هاي اقتصادي نیز از ۱٫۲۱ در 
ســال ۱۳۷۴ به ۰٫۹۳ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته  
که معرف نزول ارزش محصولات صنعتي در نسبت با 
محصولات سایر بخش هاي اقتصادي است. در حوزه 
صادرات صنعتي نیز همین روند نامناسب را در یکي، 
دو دهه اخیر شــاهدیم. چنان که ۸۷ درصد صادرات 
صنعتي کشــور را صادرات منبع محور (پتروشــیمي، 
مواد شــیمیایي، فلزات اساســي، فراورده هاي نفتي 
و...) تشکیل مي دهند و مقصد عمده همین کالاهاي 
صادراتــي (حــدود ۵۵ درصــد) نیز  به پنج کشــور 
جهان بوده اســت و نه حدود ۲۰ کشور در  اوایل دهه
 ۷۰ خورشیدي.معنا و مفهوم این اعداد و ارقام چنان که 
در گزارش این مؤسسه نیز به آن اشاره شده، آن است 
که به ســبب روند نزولي رشــد ارزش افزوده و سهم 
بخش صنعت در تولید ناخالص داخلي و نیز افزایش 
شدید اتکای تولید صنعتی به انرژی و منابع معدنی، 
شاهد تنزل جایگاه صنعت و سرمایه داری صنعتی در 
کشورمان هستیم که این خود سبب اختلال در فرایند 
توســعه اقتصادی، کاهش قدرت ملی و تحمیل آثار 
ســوء و عدیده اقتصــادی و اجتماعی داخلی خواهد 
بود. در واقع بر اساس این گزارش تحلیلي، مشخص 
مي شود  هر روز از سهم  صنعت و رشته هاي صنعتي 

«ساخت محور» که معرف سرمایه داري صنعتي کشور 
و بنگاه هاي کوچك و متوســط کــه پایگاه اصلي این 
سرمایه داري است، کاســته و بر وزن بنگاه هاي بزرگ 
متکي به انرژي و منابع معدني که وابسته به نهادها 
و ارگان هایی که خاستگاهي شبه دولتي دارند، افزوده 
مي شود. براســاس این روند، بخش هاي غیرمولد در 
درجه اول و ســپس این بنگاه هــاي عظیم خصولتي 
متکي به منابع خام و معدني اند که به سرعت دست 
بالا را در ساختار اقتصادي و صنعتي کشور مي یابند و  
طبعا سیاست هایي را در نظام ارزي، پولي و تعرفه اي 
و نیز بازار انرژي پیش مي برند که کمتر رقابتي و عمدتا 
رانتي- انحصاري و به نفع آنان اســت و با توســعه 
آن هم توسعه پایدار میانه اي ندارد.این در حالی است 
که از یك سو رشد بالاي صنعتي ضرورتي ناگزیر براي 
کشور است (متوسط نرخ ۹٫۳ درصد در برنامه ششم 
توســعه) و از ســوي دیگر، با توجه بــه فراروندهای 
جهانی اعم از ظهور و گســترش کاربرد فناوری های 
تحــول زا و تحــولات زیســت محیطی، درصــد قابل 
توجهی از ســوخت های فسیلی، محصولات معدنی 
فلــزی و غیرفلزی که در حال حاضر در کشــور تولید 
می شــوند، در دو دهه آینده بازاری نخواهند داشت. 
ضمــن آنکه حتی اگر برای چنیــن ترکیبی از  تولید و 
صادرات متقاضی هم وجود داشته باشد، در عمل با 
روند رو به تضعیف رقابت پذیری صنعتی کشــور در 
عرصه جهانی چشم انداز مناسبی برای تداوم آن قابل 
تصور نیست.آنچه این وضعیت ناگوار را براي صنعت 
و بنگاه هاي صنعتي کشــور رقــم زده، فقدان الگو و 
سیاســت هاي اقتصادي و صنعتي کارآمد و علمي و 
در چارچوب یك اســتراتژي توسعه اي مشخص بوده 
است.اصلاح نقشه توســعه صنعتي کشور در قالب 
یك طرح مشــخص و در چارچوب الگوي «توســعه 
صنایع رقابت پذیر»راهکاري اســت که سال هاست از 
سوي کارشناسان تأکید مي شود و از سوي  قانون گذار 
نیــز در قالب «اســتراتژي توســعه صنعتــي» به آن 
تکلیف شــده (مواد ۲۱ و ۱۵۰ برنامه هــاي چهارم و 
پنجم توســعه)؛ ســندي راهبردي که تدوین آن باید 
با مشــارکت دولت، بخش خصوصي و کارشناســان 
اقتصادي انجام شــود و با آسیب شناســي روندهاي 
گذشــته و تبیین وضعیت حــال در ابعــاد فراکلان، 
کلان و خرد، ســناریوهاي مطلــوب و ممکن  را براي 
حل مشکلات و بحران هاي صنعتي به تصمیم گیران 
پیشــنهاد دهد، وگرنــه نمي توان انتظــاري جز روند 
نامطلوب فعلي و اتخاذ تصمیم هــاي «بد» به جاي 
تصمیم هاي «ســخت» را داشت؛ تصمیم هایي که با 
وجــود حلاوت امروز، تلخي هایــی را در کام همه در 
آینده دور و نزدیك خواهد نشــاند که تاکنون چنان که 

در بالا اشاره شد، نشانده اند.

 حسین حقگو
 کارشناس اقتصادى

یادداشت

صداي شریعتی، مرام آزادگی

خانــم  مرحــوم  درگذشــت  مناســبت  بــه 
شــریعت رضوي، همســر و همدم مبارزات دکتر 
شــریعتي ناگزیر شدم به خاطر بســتن درِ حسینیه 
ارشــاد، چنــد کلمه ای بنویســم. تئوریســین ها و 
لیدرهــاي حرکت فکــري و اجتماعــي در تاریخ 
انقلاب هــا جایگاهي بلنــد مي یابنــد. دکتر علي 
شــریعتي از این نــوع مصلحان تاریخي اســت. 
هیچ کس نمي تواند به اندازه شــریعتي در بیداري 
جوان هاي نســل دهه هــای ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ علیه 
ظلــم و ســتم پهلــوي و پیروزي انقــلاب نقش 
داشــته باشــد.  بدون شک شــریعتي در شکستن 
کلیشــه هاي فکــري، درانداختــن پرســش هاي 
جدید معرفت شناســانه و نیز روش هاي مبارزاتي 
اصلاح گرایانــه و غیرخشــونت آمیز نقش مهمي 
در تاریخ ایران و جهان دارد. شــریعتي به دیانت 
آن روز صورتي زیبا داد؛ او اولین دانشگاهي زمان 
خود اســت که در بســط و ارائه تئوري اجتماعي 
دیني کوشید. او معرفت دیني را با معرفت بشري 
درآمیخــت و از فلســفه، علم و جامعه شناســي 
امام علــي، امام حســین، فاطمه زهــرا، ابوذر و 
عالمان جهــان از جمله دکارت، کانــت، فارابي، 
ســهروردي، هگل، دورکهایم، وبــر، چارلز میل و 
فوکو اســتفاده کرد؛ بنابراین ما باید از سر انصاف 
سپاسگزار روشنفکران دین دوستی باشیم که باب 
این دیالوگ ها و پارادوکس هاي زمانه را گشودند.
همان طور که مثنوي مي گوید: تا نزاد او مشکلات 
عالــم اســت/آنکه نازاده شناســد او کم اســت؛ 
بنابرایــن اتهام ها و حملاتي که بــه این متفکر و 
خانواده او وارد مي شــد و مي شود، از سوي رژیم 
پهلــوي و گروه هــاي چــپ اعــم از توده اي ها و 
کمونیســت ها بي ســابقه بود. او از دانشگاه آمده 
بــود و با متــد دانشــگاهي روز با ســخن، قلم و 
منطق خود از اســلام نوین و ایــران در آن دوران 
خفقان دفــاع مي کرد و این واقعــا حیرت انگیز و 
ستودني اســت. ما دوران شاه را دیده بودیم و هر 
روز جو ســنگین پلیســي آن روز را چه از زبان پدر 
که یک دانشــگاهي بود و چه در خیابان و محافل 
علمي و حسینیه ارشاد مي دیدیم که تا چه اندازه 
سخن گفتن از سیاست و دین مي توانست هزینه بر 
و در پس آن سرنوشــت هولناکــي براي گوینده و 
نویســنده اش به دنبال داشته باشــد. مي دانستیم 
متفکراني جســور، معتقد و وطن دوســت مانند 

شریعتي که تمام گام هاي زندگي اش حساب شده 
براي تبیین اســلام اجتماعي زنده و کارآمد و براي 
اعتلا و پیشــرفت کشور اســتبدادزده اش برداشته 
مي شــد، تا چه اندازه زیر فشار بودند. همین بس 
که شــریعتي در همان زمان اختناق و جو پلیسي 
کتاب هاي «حســین وارث آدم»، «علي»، «فاطمه 
فاطمه است»، «ابوذر»، «خودسازي انقلابي» و... 
را مي نویسد. بدون شــک براي شریعتي به عنوان 
یک استاد دانشــگاه درس خوانده در خارج که در 
کشور از دین سخن می گوید، در آن زمان نمي توان 
نظیري یافت. شــریعتي در ســه جبهه سیاسي و 
فکري جنگید و پیروز شد؛ با متحجراني که اسلام 
را فقط مختص محدوده اي خاص مي دانســتند، 
گروه هایي که به دنبال ترویج جهاني کمونیســم و 
سوسیالیســم در تخاصمــات بین المللي میان دو 
ابرقدرت در دوران جنگ ســرد بودنــد و بالاخره 
رژیم شــاه کــه خواهان محــو او بود. او اســلام 
اجتماعــي را براي اولیــن بار در ایران بــا زبان و 
متــد روز علمي و دانشــگاهي معرفــي کرد؛ در 
زماني که «سنتي ها» ســخن گفتن دانشگاهیان از 
اســلام را امري موهوم و بدعت مي دانستند. مگر 
شریعتي نمي توانســت مانند بسیاري از همکاران 
دانشگاهي خود ساکت بماند و سر در کار معلمي 
و درس و بحثش داشته باشــد؟ خیلي از کساني 
که امــروز از مناصــب و موقعیت هاي جمهوري 
اســلامي در دانشــگاه، حوزه، صداوسیما و ده ها 
مســئولیت و موقعیت هاي سیاســي، اجتماعي و 
اقتصادي بهره مند شــدند و همچنان مي شــوند 
و بیش از شــریعتي ادعاي انقلابي بودن و مبارزه 
با رژیم گذشــته را در کارنامه خود درج کرده اند، 
نتوانستند بر اندیشه خود مانند شریعتي مستدام، 
صالح و شــفاف باقي بمانند. تمــام مصلحان و 
انقلابیون در تــرازوي قضاوت تاریــخ، جنبه هاي 
مثبت بســیاري دارند که باید آنها را دیدید و ارج 
نهــاد؛ در غیر این صورت ما جامعه اي کوتاه مدت 
و بدون پیشــینه افتخارآمیز تاریخي خواهیم بود. 
بــه هرجهــت، عــده اي مي خواســتند و هنــوز 
مي خواهند صداي شریعتي و نمادهاي وابسته به 

او خاموش بماند.
زماني که خبر بســته بودن در حســینیه ارشاد، 
ایــن بلندگوي تاریــخ انقلاب و مصلحــان دین و 
کشــور و منبر وعظ و خطابه دکتر شریعتي را روي 
مراسم تشییع همســر مبارز، یار همراه و دلبندش 
بســته دیدم، برخود لرزیــدم. به راســتي صداي 
شــریعتي مرام آزادگی و مردانگي است، شریعتي 
در این راه، بدون همسر و فرزنداني آزاده و همسو 

نمي توانست به درستي موفق و پیروز شود.

 حسام الدین واعظ زاده
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